
حميده بازيگر
ددبيبير ر زبزبانان و و ا ادبدبيايات ت 
خبخبخش ش  فافارسرسي ي 
چغچغلولوندند خ خرمرم آ آبباباد د 
وو م مدردرس س دادادانشنشگاگاه ه 
حاحاحد د  پيپيامام ن نورور و و
خرخرخرم م آبآباداد
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چكيده
اسطوره داستاني است بيان گر فرهنگ اقوام و ملت ها كه معمولاً 
ــت. آن ها بيان كننده ي نيازهاي ناخوداگاه  ريشه ي آن ناپيداس
ــان پيرامونش  ــان و جه ــان اند و به گفت وگو با انس ــن انس ذه
مي پردازند. اسطوره ها همواره الهام بخش شاعران و نويسندگان 
بوده اند. سيدعلي صالحي يكي از شاعران معاصر است كه شعرش 
بستري مناسب جهت تجلي اسطوره هاست اما به نظر مي رسد 
اين شاعر در تطبيق اساطير با نيازهاي زمانه چندان موفق نبوده 

و نتوانسته است پيوند ميان انسان و اسطوره ها را نشان دهد.
روش تحقيق در اين مقاله تحليلي و توصيفي است.

كليدواژه ها: 
اسطوره، شعر، ناخودآگاه، نماد، سيدعلي صالحي.

شايد نتوانيم براي اسطوره (myth) تعريفي جامع و مانع 
ــرب علمي خود، تعريفي از  ارائه كنيم زيرا هركس بنابر مش
ــت. به عبارتي، كساني كه اساطير را مطالعه  آن ارائه داده اس
مي كنند، از بعُد جامعه شناسي، مردم شناسي، روان شناسي، 
ــتردگي،  ــه آن ها مي پردازند. با وجود اين گس ــي و... ب تاريخ
ــرد؛ به اين معني كه  ــه ي اين ابعاد را توجيه ك مي توان هم
ــري را در خود  ــطوره همه ي مباحث انديشه و دانش بش اس
دارد اما در يك تعريف كلي، «هر اسطوره، هر نماد، هر آيين 
عبادي مبين شناخت وضعيتي خاص در عالم هستي است و 
در نتيجه، به حقيقتي در ماوراءالطبيعه اشاره دارد. هر آن چه 
ــت و تمامي موجودات  ــت، عكسي از عالم ديگر اس اين جاس
خاكي، از آن جا كه مظهر و تجلي گاه حقيقتي متعالي اند، خود 

لاهوتي و مقدس اند.» (ترقي، 1386: 30)
ــطوره ها از لحاظ رواني ارزش بسيار دارند. آن ها بيان گر  اس
ــان و جهان  ــي و حلقه هاي ارتباطي ميان انس نيازهاي آدم
پيرامون او هستند. از طرفي، بسياري از قهرمانان اساطير در 
ــناخت درون   ــاد تيپ هاي مختلف اند كه ما را در ش واقع نم

ياري مي كنند؛ زيرا هر انساني مانند قهرمان اسطوره، مداوم با 
درون خود در تضاد و تعارض است. به اين ترتيب، اسطوره ها 
ضمن رسوب در ناخوداگاه بشر، ارتباطي تنگاتنگ با ادبيات 
نيز دارند؛ به اين معني كه همواره منبع بسياري از قصه ها و 

الهام بخش شاعران و نويسندگان بوده اند.
ــاطير اين است كه «ظرفيت  نكته ي قابل توجه درباره ي اس
ــمبليك و تأويل پذيري كه دارند، در هر دوره اي  شاعرانه و س
برحسب شرايط و اوضاع اجتماعي مي توانند بار معاني جديد 
ــمبل بعضي افكار و  ــد و از طريق تأويلي جديد، س را بپذيرن
حوادث نو در زمينه ي رخدادهاي سياسي و اجتماعي جامعه 
و عواطف شخصي گردند» (پورنامداريان، 1381: 282). البته اين 
ــاعر در مطابقت دادن آن ها با  امر به ميزان مهارت و قدرت ش
رويدادهاي اجتماعي و احوال باطني و روحي او بستگي دارد.

سيدعلي صالحي يكي از شاعران معاصر است كه اسطوره ها 
بر ذهن و انديشه ي او تأثير گذاشته و شعرش بستري مناسب 
ــن به اين موضوع،  ــت. ما قبل از پرداخت براي تجلي آن هاس

معرفي نامه اي كوتاه از اين شاعر ارائه مي كنيم.
ــعر موج ناب1 است اما كم كم از  صالحي از بنيان گذاران ش
اين جريان شعري فاصله مي گيرد و به جنبش شعر گفتار2 
ــامل دو دفتر است و  ــعار صالحي ش مي پيوندد. مجموعه اش
ــپيده دم» نام دارد.  ــمفوني س ــعر او «س جديدترين دفتر ش
ــان گرايي، استفاده از  ــعر او مي توان به انس از ويژگي هاي ش
ضرب المثل و توجه به اسطوره هاي تاريخي و باستاني اشاره 

كرد. اينك نگرش شاعر به اسطوره ها: 

ايزدان
مهر

ــت كه در مرتبه اي پايين تر از اورمزد قرار  مهر از ايزداني اس
ــي  ــتاي و در فارس ــرد. «مهر يا ميترا كه در زبان اوس مي گي
باستان منيژه (mithra) در سانسكريت ميتره (mitra) و در 
ــوي ميتر (mitr) آمده، به معاني مختلف عهد و پيمان و  پهل



صالحي از 
بنيان گذاران 

شعر موج 
ناب است اما 
كم كم از اين 

جريان شعري 
فاصله مي گيرد 

و به جنبش 
شعر گفتار 

مي پيوندد

در شعر 
صالحي بارها 

به نام «ري را» 
برمي خوريم. 

«ري را» 
صورت تمثيلي 
و نمادين عشق 

شاعر است. 
صالحي او 
را در برابر 

ليلي و شيرينِ 
پرده نشين خلق 

كرده است
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محبت و خورشيد، هفتمين ماه سال و روز شانزدهم هر ماه 
شمسي آمده است.» (ياحقي، 1369: 404)

مهر
پيامبري آراسته از رستگاري رازهاست 

كه در ليله العشق آدمي 
بشارت از ظهور نور و نماز و نوازش دارد 

(اين منم زرتشت، 1385: 505)
مهر كه «رب النوع روشنايي، رب النوع قرارداد هم بود و فسخ 
ــتند» (پيرنيا، 1383: 182)، در  قرارداد را توهين به او مي دانس

مورد پيمان شكنان، بسيار سرسخت است: 
نه!

تو آن توان لايزال را از دست نخواهي داد
پيمان شكنان را

چه راه... تا كه به هم خندگي ات
بي خبر شوند                                          (همان: 470)

ناهيد
از ايزد بانوان بسيار برجسته در آيين ايران باستان، اردويسور، 
ــمه ي همه ي آب هاي روي  ــت. او «سرچش آناهيتا يا ناهيد اس
ــت، نطفه ي همه ي نران را پاك  زمين و منبع همه ي بارورهاس
مي گرداند، رحم همه ي مادگان را تطهير مي كند و شير در پستان 
مادران پاك مي سازد؛ در حالي كه جايگاه آسماني خود را دارد و 
سرچشمه ي دريايي كيهاني است. او نيرومند و درخشان، بلند بالا 

و زيبا، پاك و آزاده توصيف شده است.» (هينلز، 1371: 38)
ناهيد

ناهيد خواهد آمد
آن نيز به هيئت دختري جوان و برومند

خوش اندام، كمربند به ميان بسته و راست بالا
(اين منم زرتشت، 1385: 287 و 288)

ــتايش  ناهيد بارها به عنوان ايزد بانوي آب و باروري نيز س
ــت. «ايراني پيش از آن كه از آب بترسد، دوستش  ــده اس ش

مي دارد و نيز به ويژه آن را وسيله مي داند و به همين جهت، 
معشوق را به گل سرخ و زنبق و سرو سهي مانند مي كند كه 
ــعر  همه از آب زنده اند» (دومزيل و ديگران، 1379: 208). در ش
ــمه  ــي نيز بارها به آب، باران، دريا، درياچه، رود و چش صالح
اشاره شده است كه همگي مظهر خير و زيبايي اند. اشعار زير 

گوياي اين مطلب است: 
بامداد بر اين باور است
كه بنا به پايداري دريا 

تا ساحل دور اميدي هست    (دعاي زني در راه، 1385: 810)
و:

بي دليل نيست كه ما ... در نماز نور 
با مادران داغ ديده ي دريا گريه مي كنيم 

(روياهاي قاصدك غمگين كه از جنوب آمده بود، 1385: 705)

تشتر 
ــوارد آن را با  ــه در بعضي م ــت ك ــداي باران اس ــتر خ تش
ــعراي يماني يكي مي دانند. شرح نبرد تشتر با اپوشه (ديو  ش
خشكسالي) به اين گونه آمده است: اپوش مانع باران شده بود. 
تشتر براي مبارزه با آن به كمك امشاسپند بهمن و ايزد هوم 
(سرور گياهان) خود را به شكل مردي در آورد و به مبارزه با 
اپوش پرداخت و سرانجام توانست باران هايي به زمين بفرستد 
ــام بود. پس از آن، باد  ــه هر قطره ي آن به اندازه  ي يك ج ك
ــروع به وزيدن كرد و آب ها به اطراف زمين روانه كرد؛ به  ش

گونه اي كه درياي فراح كرت از آن ها پديد آمد: 
تشتر

اپوشه ي شي زاد را به فراخنايي تيره درافكند و سرود
اي كاش دانسته بودمي

كه ديو و ددان 
دانسته ي كدام چشمي 

عاشق تر از دو ديده ي دريا                         (همان: 327)
شاعر در ستايش اين ايزد بانو مي گويد: 



زمزمزمينينين ا ازز ز 
ااساساساسيسيسي ت تتريريرينن ن 
مهمهمت ت تريريرينن ن  ووو م م
نننمامامادهدهاياياي م م ماا ا 
دددر رر مثمثمثاالاليي ي وو و 
باباباروروروريريري ا استستست. . 
زمزمزمينينين ه ه هموموموارارارهه ه 
ددرر ر حاحاحالل ل زازازايشيشيش، ، 
ووو هه هم م م چوچوچونن ن 
ب ب بهه ه فكفكفكر ر  ممادادريريري
رورورااكاك د دادادنن ن  خخخ
بببهه ه فرفرفرزنزنزندادان ن ن 
خوخوخود د د اساساستت ت اماماما  ا 
صصصالالالحيحيحي ب ب به ه ه 
اكاكاكتفتفتفاا ا  اااينينين ح ح حالالالت ت ت
نكنكنكردردردهه ه و و و ازازاز آآ آنن ن 
فففراراراترترتر ر ر رفتفتفته هه و و و 
حححتيتيتي بب بر ر اياياينن ن 
باباباورورور ا اسستست ك كه ه 
ه ه هم م چوچوچونن ن  ززميميمين،ن،ن،
يييييي،، ،  گگگرهرهره گ گ گشاشاش
ح ح حلل ل  مشمشمشكلاكلاكلاتت ت رارارا
ميميميك ك كندندند
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تيا اهو
درودت باد اي تشتر 

درودت باد اي ثريا
آب آورنده ي توانا

اي هور و اي هوا                                      (همان: 347)
ــتر را مادر آب ها مي داند كه همه جا  و در قطعه اي ديگر تش

باعث خضرا و سرسبزي مي شود: 
تشترا

ستاره ي مادر
مادر برهنه ي آب ها 
سبز از تو مي گذرد

كه بنفشه در بن آب                                (همان: 330)

مادر كبير و نمودهاي آن
زمين (مادر)

ــاي مادرِ مثالي و  ــي ترين و مهم ترين نماده زمين از اساس
باروري است. زمين همواره در حال زايش، و هم چون مادري 
به فكر خوراك دادن به فرزندان خود است اما صالحي به اين 
حالت اكتفا نكرده و از آن فراتر رفته و حتي بر اين باور است 

كه زمين، هم چون گره گشايي، مشكلات را حل مي كند: 
هم اين زمين زاينده نيز

به راستي
به برزيگران 

گشايش دهد          (زرتشت و ترانه هاي شادماني، 1385: 70)
در قطعه اي ديگر مي گويد كه مروت را از زمين (مادر ازلي) 

و آسماني (پدر ازلي) آموخته و به ارث برده است: 
مدارا و مروت

ميراث من است 
مدارا و مروت را من از آسمان و زمين آموخته ام 

(منم كوروش، شهريار روشنايي ها: 1385: 954)
ــت،  پس او به چنين موجودي و هر آن چه در او جاري اس

درود مي فرستد: 
و ما

به گذرگاه آب هاي زلال درود مي فرستيم 
(اين منم زرتشت، 1385: 203)

يا:
به ماهيان مقدس نقره فام

درود مي فرستيم
به درياي «فرخ كرت» و اقيانوس هاي موج در موج

درود مي فرستيم                                     (همان: 205)

گل ها و روييدني ها 
گل ها جزء گياهان و طبيعت محسوب مي شوند، و از اين رو، 

ــه، نيلوفر،  نماد مادر مثالي و بيش تر مادينه اند. نرگس، بنفش
ــرخ و... در شعر صالحي جايگاهي ويژه دارند. شاعر در  گل س
قطعه ي زير معشوقش را هم چون گل بنفشه و نرگس مي داند 
و اين ارتباط ناشي از آن است كه بنفشه نماد شرم و فروتني 

و پاك دامني است: 
محبوب متعال

گل بنفشه
باران

اي نرگس
خود شيفته ي كدام اندوهي اين گونه بزرگ    (همان: 447)

ــاعر به ويژه از گل سرخ در اشعارش نام برده است. «گل  ش
ــرخ از ملازمان آفروديت/ ونوس است و براي فلورا، الهه ي  س
ايتاليايي گل ها، نماد تقدس و عشق زيبايي است. گل سرخ به 
تمامي با مريم عذرا مربوط است كه او را گاهي بي خار، يعني 

بدون گناه، مي دانستند.» (جم زاد، 1387: 146)
آن گاه كه تو

در گل سرخ مي خندي 
اي با تو

مهر
مادر

كسي كه منزلتش
تمام زمين است

(اين منم زرتشت، 457 و 458)

امشاسپندان
ــپندان از ديگر جلوه هاي اسطوره در شعر  اشاره به امشاس
صالحي است. «آفرينش موجودات معنوي (فرشتگان) پيش 
ــنا، از  ــت... . روايات مزديس ــت مادي انجام گرفته اس از خلق
ــپندان ياد مي كند و خلقت آن ها  فرشتگان با عنوان امشاس
ــد. در همه ي اديان جايگاه  ــش از آفرينش مادي مي دان را پي
ــتگان در عالم بالا فرض شده كه در آيين زرتشت از آن  فرش
با عنوان روشني بي كران (عرش اعلي) ياد مي شود» (زمردي 
به نقل از ميرفخرايي، 1385: 288). از جمله ي امشاسپندان 
ــت كه برخي از آن ها  ــت، خرداد، و سپندارمذ اس اردي بهش
ــپندارمذ به معني اخلاص و بردباري مقدس  مادينه اند. «س
است. سپندارمذ با نمادي زنانه، دختر اورمزد به شمار مي آيد 
ــماني در دست چپ او مي نشيند. چون ايزد  و در انجمن آس
بانوي زمين است و به چهارپايان چراگاه مي بخشد» (آموزگار، 
1384: 17). علاوه بر اين، سپندارمذ نماد انقياد و اطاعت است. 

او مشكلات را تحمل مي كند و با خوش رويي مي پذيرد: 
مروت غم خوارگان آدمي را

و زمين را ستاينده ايم
شكيبايي سپندارمذ را



سيد علي 
صالحي جز در 
مواردي اندك، 

نتوانسته است 
با استفاده 
از اساطير، 
تضادهاي 
سياسي، 
اجتماعي، 
فلسفي و 

مذهبي عصر 
خود را به 

تصوير بكشد 
و با آن كه 

شعرش از حيث 
اساطير غني 

است اما پيوند 
ميان انسان 

و اساطير به 
گونه اي گنگ و 
ناشناخته باقي 

مانده است
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پادزهر اين ملال و مرارت را
پيشواي روزهاي پريشاني را

و فهميدگان را           (اين منم زرتشت، 1385: 169 و 170)
خرداد نماد بي مرگي و تن درستي است و آب و گياه نيز از 

مظاهر آن هستند. خرداد از امشاسپندان مادينه است: 
در هير و وير صحبت خرداد و خيال آسمان بودي 

كه پاييز پير آمد و دامنه را درو كرد و رفت
(دعاي زني در راه، 1385: 782)

«شهريور نمادي از فرمان روايي مطابق نيل و آرزوست. نماد 
ــهريور با آسمان نيز مربوط است؛  مادي او فلزها هستند. ش
چون آسمان نيز فلز است» (كار، لاهيجي، 1381: 279). صالحي 

در قطعه اي كوتاه به اين امشاسپندان اشاره كرده است: 
درود اي زن 

اي برتر 
هم چنين كه گفته اند به آييني از جهان فهم 

اهورا مزداي و 
بهمن و 

اردي بهشت 
شهريور و سپندارمذ

رستخيز و مانايي        (اين منم زرتشت، 1385: 487 و 488)

عشق
به نظر مي رسد مفهوم عشق براي شاعران معاصر، مفهومي 
اسطوره اي است. عشق، انگيزه اي براي رويارويي با سختي هاي 
زندگي است. اين مفهوم در انديشه ي همه ي افراد بشر وجود 
ــق به  ــق قرار گيرد: عش ــر چيز مي تواند موضوع عش دارد. ه
ــعر صالحي  ــاير موجودات. در ش ــان و س موجودي برتر، انس
بارها به نام «ري را» برمي خوريم. «ري را» صورت تمثيلي و 
نمادين عشق شاعر است. صالحي او را در برابر ليلي و شيرينِ 
ــت و مي گويد: «ري را زنده است،  پرده نشين خلق كرده اس
شبيه همگان است، نه بيش تر و نه كم تر؛ عام است و به شدت 
واقعي، چهره اي باورپذير، آرماني و اصلاً ابژكيتو (دروني) دارد 
ــت. جلوه اي از  ــن جهان امروز ماس ــم همي و مولود مدرنيس
ــخصيت زن امروز و معاصر ما» (صالحي، 1382:  كنش گري ش
128). شاعر كه بي تابانه به دنبال معشوقش است، هنوز بر اين 

باور است كه يك ديدار سرآغازي ديگر براي اوست: 
ها، ري را

من به خانه برمي گردم 
هنوز هم يك ديدار ساده مي تواند

سرآغاز پرسه اي غريب در كوچه باغ باران باشد
(نشاني ها: 351)

اما پس از اين همه انتظار، روزگاري را كه شاعر با آن اميد 
بسته بود، فرا مي رسد ولي افسوس زمان اندك است: 

حالا كه آمدي
حرف ما بسيار
وقت ما اندك

آسمان هم كه باراني است                         (همان: 347)
ــاعر مي تواند اساطير  در پايان، با توجه به آن چه گفتيم ش
را به گونه اي عرضه كند كه با روح زمانه نيز مطابقت داشته 
ــيد علي صالحي جز در مواردي  ــد اما به نظر مي رسد س باش
اندك، نتوانسته است با استفاده از اساطير، تضادهاي سياسي، 
اجتماعي، فلسفي و مذهبي عصر خود را به تصوير بكشد و با 
آن كه شعرش از حيث اساطير غني است اما پيوند ميان انسان 

و اساطير به گونه اي گنگ و ناشناخته باقي مانده است.

پي نوشت
ــكل موجز و پرداخت شده ي ديگري از موج نو  ــعر موج ناب ش 1. «ش
بود كه ظاهراً شعر حجم و شعر تجسمي نتوانسته بودند جوهره اش را 
از رنج غموض و اغتشاش معنا نجات بخشند» (حسن لي، 1383: 63 
و 64). اين جريان شعري اگرچه بر آن بود كه ابهام را از شعر دور كند 
ــت؛ زيرا آن چنان با خيال و تصوير آميخته شد كه شناخت  اما نتوانس

شعر را دشوارتر ساخت.
ــازه در حيات آن  ــعر معاصر و اتفاقي ت ــعر گفتار از گونه هاي ش 2. ش
ــمار مي آيد. «شعر گفتار تلاش مي كند تا با فاصله گيري از زبان  به ش
رسمي و فاخر ادبي و بهره گيري از امكانات زبان روز مردم، به گونه اي 
متفاوت جلوه گري كند. در شعر گفتار از كلي گويي هاي شعر گذشته 
فاصله گرفته مي شود و با عينيت گرايي تجربي، دغدغه هاي انسان امروز 

در سطح زبان خودش سروده مي شود.» (همان: 68)
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